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 هيفق تيبه ولا» اولوالامر« هيتوسعه دلالت آ سنجيامكان
  بتيدر عصر غ

*يسعدد احمم 10/8/99: تأييد 26/10/98: دريافت

    چكيده
 مستند شده يو قرآن ينيبه ادله گوناگون د عهيش شمندانياند انيدر م هيفق تيمسأله ولا

 ـبـه دل  ،)59): 4نساء(( »اولوالامر هيآ«دلالت  ،انيم نيكه در ااست   ـاهم لي  آن در مسـأله  تي
مفسران اهل سنت كـه   يريتفس يمستقل است. فارغ از آرا يدر خور بررس ،يحكومت اسلام

 ريتفس عه،يمورد اتفاق مفسران ش هنظري اند،دانسته اكمانرا شامل احكام عموم ح هيمضمون آ
از توسـعه   ،محققان متـأخر از  يبرخ ،حال نيدر ع .است :به امامان معصوم هيآ ياختصاص
و روش  منظـر  از كه اندسخن گفته زين بتيعادل در عصر غ هانيفق تينسبت به ولا هيدلالت آ

بر  يتوسعه دلال نيا ،شناختيروش ياز منظر الهمق نياست. در ا يقابل بحث و بررس يريتفس
 ـ نيشده است. بر اساس ا دهيقرآن، قابل دفاع د ريدر تفس يكيروش تشك هيپا  يريروش تفس

فـاق و  مورد ات دگاهيمزبور با د رياست، تفس ايتوسعه اي يليتأو ريتفس هايواقع از گونه كه در
گفتمان  لياست. مقاله به روش تحل هسازگار نشان داده شد زين :تياهل ب اتيروا چنينهم

    .انجام شده است ايخانهكتاب وهشي به هاداده يآورو جمع

  واژگان كليدي
  حكومت اسلامي، عصر غيبت ه،يفق تياولوالامر، ولا هيآ

                                                                                

 .masadi@rihu.ac.irگاه حوزه و دانشگاه: دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمي پژوهش *
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  مقدمه
عدم حضور ظاهري امام در روزگار طولاني غيبت، نظرية شـيعي امامـت را بـا ايـن     

كند كه اصولاً فلسـفة امامـت كـه بـه امـر هـدايت امـت بـاز         مي مواجهپرسش و شبهه 
پذيرد؟ اين پرسش بر پاية بحث فلسفة امامت، در اين دوران چگونه توجيه مي گردد،مي
دوران غيبت ظاهري امام اختصاص نداشته و در همة ادوار تاريخ شيعه كه امامان بـه  به 

باشـد.  اند نيز قابل طرح مـي داري غايب و بركنار بودهسياسي و حكومت ويژه از عرصة
رسد به . به نظر مياستهاي گوناگوني مطرح شده كه نيازمند بررسي در اين باره تحليل

شـدن حـداكثريِ اسـباب هـدايت و سـعادت      جب فـراهم حكم قاعدة لطف الهي كه مو
توان پذيرفت كه در عصر طـولاني غيبـت امـام، بـه     نمي ست،ا ها و رفع موانع آنانسان

حتـي آثـار و بركـات     سبب سوء اختيار نسلي از مردم كه در حق امام جفا روا داشـتند، 
احكام دين كـه   تشريعي امامت نيز از دسترس مؤمنان دور باشد و بخش قابل توجهي از

طبعاً در سعادت انسـان و جامعـه نقـش دارد، تعطيـل شـود يـا بـاب نيـل بـه معـارف           
انتظـار تـدبيري خـاص از سـوي      ،روبخش اسلامي و قرآني مسدود باشد. ازاينهدايت

هاي فردي و اجتماعي در عصر غيبت كاملاً انتظار معقولي اسـت. در  براي هدايت ،دين
تدبير در قالب اصل مرجعيت و حاكميت فقيهان عادل اين  :روايات مكتب اهل بيت

وجـو اسـت (كلينـي،    هاي شرعي قابل جستبه نيابت از امام معصوم و به عنوان حجت
، 1387 جوادي آملي، و 136-140ص، 27ج ق،1412 ،حر عاملي؛ 67ص، 1ج ،ق1401
تحــت عنايــت و  7در واقــع فقيهــان عــادلِ مــورد تأييــد امــام زمــان .)144-147ص

هاي فـيض هـدايت الهـي امـام بـه      هاي شرعي و واسطهگيري ويژة ايشان، حجتدست
ايجـاب   هم تكليفي براي فقيهان و هـم تكليفـي بـراي تـودة مؤمنـان      ؛مردمند. اين نكته

؛ فقيهان مكلفند خود را براي مسؤوليت سنگين اقامـة ديـن و برافراشـتن پـرچم     كندمي
بـار آن در حـد تـوان خـويش شـانه خـالي       هدايت الهي در جامعه آماده كنند و از زير 

مؤمنان نيز وظيفه دارنـد، ايـن مسـؤوليت بـزرگ را بـه حاكمـان شايسـته        تودة  .ننمايند
وابسـته   ،بسپارند و از آنان اقامة عدل و احكام شرع را مطالبه كنند. طبعاً موفقيت فقيهان
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عمـومي صـورت   به ميزان اقبال و مطالبه و ظرفيت مردم است. در صورتي هم كه اقبال 
تنهـا در حـد اتمـام حجـت و ارشـاد و بـراي        ،نگيرد، حضور فقيهان براي عموم مـردم 

 خواهد بود.  هاي ويژة علمي و معنويهمراه با بركات و هدايت ،خواص از مؤمنان
اصل قرآنـي   در واقع بر پاية ،7در عصر غيبت امام نظرية ولايت فقيه ،از اين منظر

فـارغ از  رسـد  به نظـر مـي  استمرار ولايت و هدايت الهي قابل تحليل است و ضرورت 
طـور  هرچند نه به ؛حل براي تأمين اين هدف ترين راههاي گوناگون آن، مناسبرهيافت

طور نسبي و متناسب با ظرفيت امـت، اسـتمرار ولايـت و هـدايت     اما به ،مطلق و كامل
  كند.الغة الهي را تضمين ميرا تأمين و حجت ب خداوند

حكـومتي فقيهـان   سياسـي  به معناي ولايت ،ولايت فقيه در اصطلاح جاري و غالب
عادل در اجراي شريعت اسلامي و ادارة جامعة اسلامي در چارچوب آن در غياب امـام  

بط خـاص  حقوقي و تابع ضواـ  اي صرفاً فقهيلهأمس ،است كه از اين منظر 7معصوم
آن است. هرچند براساس نظرية نيابت و نمايندگي فقيه از امام در شؤون ولايي، قلمـرو  

 حقوقي و شامل ابعاد كلامي و عرفاني نيز قابل تصوير است. ـ بحث فراتر از بعد فقهي 
هرچند در نصوص قرآني به صورت مستقيم و صريح ديده  ؛ولايت فقيه هلأطرح مس

ربـاره سـه   جو كرد، (دون را بايد در ادلة عقلي و روايي جستشود و مستند اصلي آنمي
شامل ادله عقلي محض، ادله عقلـي نقلـي و ادلـه نقلـي محـض       ،دسته ادله ولايت فقيه

ــي( ــوادي آمل ــواهد و    )،150-203ص، 1379 ،ج ــال ش ــه دنب ــلامي ب ــان اس ــا محقق ام
اند كه طبعاً در روزگار ما بررسي و بازخواني روشـمند  ي اين اصل بودههاي قرآنپشتوانه

  ها از اهميت جدي برخوردار است. آن
يعنـي   ؛هاي قرآني مورد بحث انديشـمندان مقاله حاضر در ارتباط با يكي از پشتوانه

هاي تفسيري در ميان محققان پرداخته و بـر  ، به ديدگاه»اولوالامر«نساء و مفهوم  59آيه 
تأويلي كه از آن به روش تشكيكي يـاد كـرده، از امكـان     هاي تفسيريپايه برخي روش

  كند. توسعه دلالت آن نسبت به ولايت فقيه دفاع مي
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 مثابه روشي در توسعه دلالي مفاهيم قرآنبه ،روش تشكيكي در تفسير
زيربناي نظري اين مقاله را در توسعه دلالـي آيـات و مفـاهيم قرآنـي، روشـي      

جـا توضـيحي   شود. در ايندهد كه به روش تشكيكي شناخته مييري شكل ميتفس
هاي تـأويلي قـرآن اسـت،    كوتاه در باره اين روش تفسيري كه به تعبيري از روش

  .شودضروري مي
در اصل اصطلاحي منطقي در باره الفاظ و مفاهيم كلـي و در   »تشكيك«مفهوم 

ي نيـز در ارتبـاط بـا ماهيـات يـا      است كه در مباحث فلسـف » متواطي«برابر مفهوم 
روش تشـكيكي در   .)526، ص2ج، 1373سجادي، حقيقت وجود راه يافته است (

اخـتلاف  روشي تفسيري نظر دارد كه بـر  به تفسير، همگون با همان معناي منطقي 
البتـه   ؛و مصاديق متنوع متكي است. اين تنوع و اخـتلاف مفاهيم در صدق بر افراد 

بـه مصـاديقي در مراتـب     ،ي است و به تفسير مفـاهيم قرآنـي  از سنخ اختلاف طول
تر ناظر است كه افزون بر مصداق و معناي نخست قابـل اذعـان بـوده و لفـظ     نازل

اي، به تعبيـري در  اين تفسير توسعه قرآني ظرفيت اين توسعه معنايي را دارا باشد.
يم قرآنـي كـه از   شود كه بر طبق آن، آن دسته از مفاههاي تأويلي ياد ميذيل روش

گيرند، بر مصاديق منظري داراي اطلاق هستند و مصاديق تام و جامعي را دربر مي
. اين مـدعا بـه مبـاني خاصـي در     هستندو معاني نسبي و غير جامع نيز قابل حمل 

روايي نيز شـواهد  ـ  حوزه زبان قرآن و مفاهيم آن متكي است و در ادبيات مذهبي
اي برخي ابعاد نظريه تفسيري فوق را از زاويه ،اي ديگرزيادي دارد. نگارنده در ج

شـناختي و  شـناختي، قـرآن  متفاوت بـه بررسـي و تحقيـق گذاشـته و مبـاني زبـان      
   ).، فصل اول تا سوم1385شناختي آن را شرح داده است (اسعدي، سنت

از دو  ،توان گفـت، مفـاهيم قرآنـي در يـك نگـاه     در توضيحي كوتاه از اين مدعا مي
معمـولاً بـا دقـت     ،دلالت مطلق و دلالت نسبي برخوردارند. دلالت مطلق مفـاهيم سطح 

نظرهاي دلالي و سياقي در ظاهر آيات همراه بوده و به مصاديق كامل اين مفـاهيم نظـر   
ها معطوف بوده و و مشروط آن	تر و مصاديق ناقصمراتب نازلدارد، اما دلالت نسبي به

 ،شود. خلط ميان اين دو نوع دلالـت قلايي برداشت ميهاي عرفي و عمعمولاً با مسامحه
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كلامي پديد آورده است. حساسيت خاص  هاي فراواني را در مباحث تفسيريزمينة نزاع
معمـولاً در   ،روي است كه تفسير آيات در ايـن مباحـث  	جا از آنمباحث كلامي در اين

از سوي پيشـوايان   اي رافضاي اعتقادي و سياسي خاصي شكل گرفته و تأكيدهاي ويژه
مبني بر نفي آراي مخالفان و تثبيت جايگاه كلامي اعتقـادي مقـام امامـت در پـي      ،شيعه

 ألههـاي مـذهبي مس ـ  اين حساسيت در آيات ديگري كه در كـانون چـالش  	داشته است.
  شود.امامت قرار نداشته، ديده نمي

انند ايمان، عمـل صـالح، تقـوا،    م ؛كه همة مفاهيم ارزشي قرآنبر همين اساس، با آن
ها به معنـاي  احسان، ولايت و...، داراي مراتب و درجات بوده و مرتبة كامل و اعلاي آن

جز بر بندگان معصوم الهي قابل تطبيق نيسـت، امـا تأكيـد بـر حصـر ايـن        ،مطلق كلمه
شود يا اگر هم در يتر ديده مكم در روايات و تفسيرهاي شيعي ،مفاهيم به آن بزرگواران

بـه  نـاظر  آن را  تفسير و تطبيق شده، مفسـران شـيعه   :بيت روايات بر خصوص اهل
رو، روش ازايـن  .)302ص ،1، جق1417انـد (طباطبـايي،   تطبيق بر مصاديق كامل دانسته

هاي نسبي اين مفاهيم است. اعتماد بر همان معاني و دلالت ،رايج مفسران در اين حوزه
ي «در حـوزة آيـات امامـت و مفـاهيمي چـون       ،با اين حال رِ أوُلـ )، 59 ):4((نسـاء  »الأمَـ

) و... بـر انحصـار و   43 ):16((نحل »الذكرأهل«)، 7 ):3((آل عمران »العْلْمِاسخوُنَ فيرّال«
تأكيد شـده   :ائمهها در باره مراتب و مصاديق تام و كامل آناختصاص اين مفاهيم به
كـه بـر اختصـاص دلالـي و     ايـن تأكيـد بـيش از آن    ،شـناختي است. طبعاً از منظر روش

تفســيري ايــن مفــاهيم نــاظر باشــد، حــاوي نكــاتي كلامــي و در فضــاي مجــادلات و  
هاي نارواي تفسيري بوده است؛ وگرنه دلالت عام هاي مذهبي و نفي برداشتحساسيت

ي و ضــوابط دينــي بــه ويــژه در نظريــه تفســير ايــن مفــاهيم در چــارچوب نــص قرآنــ
گرايانه مفسراني چون علامه طباطبايي قابل انكار نيست و اصـولي چـون جـري و    قرآن

سـازد؛  اي بـه آيـات را فـراهم مـي    توسـعه  انطباق مفاهيم قرآن، امكان نگرش تشـكيكي 
  منـد دو مفهـوم  مرحـوم علامـه طباطبـايي از توسـعه ضـابطه     بر همين اسـاس،  كه چنان

 :ها بـه اهـل بيـت   به رغم روايات اختصاص آن ،»الذكرأهل«و » الْعلمِْاسخُونَ فيرّال«
  سخن گفته است. 
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 ،عمـران  آلسـورة   7 ةدر ذيـل آي ـ  ،»اسخُونَ في الْعلـْم الر«در خصوص مفهوم 
كه و محكوميت جرياني  :بيت ي در اختصاص آن به اهلرغم روايات متعددبه

، نهـج البلاغـه  كردنـد ( دار اين وصف معرفـي مـي  بيت، داعيه به جاي اهلخود را 
ماننـد   ؛كمـالات نفسـاني و عملـي    ةگاه از تفسير اين وصف بـر پاي ـ  ،)201خطبه 

 ،گويي و عفت كه با مراتب مختلف قابل تطبيق بر اهل ايمان استدرستي و راست
رغم نقل آن در منابع اهل سنت، در ميان عالمان شيعه نيز تلقـي بـه   كه بهياد شده 

 )70ص، 3، جق1417 ،طباطبايي و 123ص، 3، جق1412، (طبريقبول شده است 
علم تأويل كتاب (كـه در آيـه مزبـور وجـه مميـز راسـخان        ،صراحت بهنيز گاه  و

، انـي اسـت (حرّ  نسبت يافتـه  :بيت رخي دوستان صديق اهلب به ،شمرده شده)
، 1385، ؛ اسـعدي 236- 245، ص1390 ،حسـيني و طيـب  اسـعدي ؛ 325، صتـا بي
  ). 48- 58ص ،53، ش1388همو،  و 309- 316ص

نحل كه در روايات متعدد بر خصـوص اهـل    43در آيه » رالذكأهل«چنين مفهوم هم
 ،1، جق1412بـه عنـوان تنهـا مرجـع معصـوم امـت تطبيـق شـده (حـويزي،           :بيت
تر از مرجعيت علمي مطلق ايشان، قابل توسـعه  اما در مراتب و سطوحي نازل ،)210ص

سـت  و تطبيق بر عموم عالمان دين و فقيهان و مراجع جامع شرايط تقليـد ديـده شـده ا   
  .)469ص ،1، جق1418معرفت،  و 284-285ص ،12، جق1417(طباطبايي، 

ديدن مفاهيم نيست و شرط ضروري البته تنها متكي به ذومراتب ؛روش تشكيكي
اي متوازن و متناسب در معناي آيات است؛ به اين معنا كه وقتي مفهـومي  توسعه ،آن

بد، بايد به موازات آن، در ساير يااي معنايي به مراتب ديگر توسعه ميقرآني از مرتبه
اجزاي مفهومي آيه نيز كه به آن مفهوم ارتباط يافتـه، همـين توسـعه در نظـر گرفتـه      

توان به روشـني ايـن شـرط را تبيـين     مي ،»الذكرأهل«شود. در نمونه اخير در مفهوم 
كه در تفسير مشهور روايي كه مرتبه خاص و كاملي را از اين مفهوم كرد. توضيح آن

نيـز گسـتره جـامعي از سـؤالات هـدايتي را مـورد       » فسألوا«ر نظر دارد، در عبارت د
را در هـدايت دينـي نتيجـه     :مرجعيت عام اهل بيـت  ،توجه قرار داده و پيرو آن

» فسـألوا «تري توسعه يافـت، در عبـارت   گيرد. اما اگر اين مفهوم به مصاديق نازلمي
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قلمرو سؤالات مورد نظر خواهـد بـود و   تري از نيز به تناسب آن، سطح و رتبه نازل
بلكه مرجعيت در حوزه خاصـي مـراد خواهـد     ،نه مرجعيت عام ديني هدايتي ،بالتبع

كه در تفسير سياقي اين آيه، اهل ذكر به عالمان اهل كتاب تفسـير شـده و   بود؛ چنان
كـه   ها پيرامون وحي الهي به بشر تلقـي شـده  تنها سؤال از آن ،»فسألوا«طبعاً مراد از 

 و 74ص 14ج، ق1412، طبـري مورد استبعاد مخاطبان مكي در آن زمان بوده است (
  ).384، ص6تا، جطوسي، بي

هاي تأويلي ناظر است كه در آن فراتـر از  در واقع به نوعي از روش ،روش تشكيكي
بـال  ها به مصاديق ديگر به صورتي روشـمند دن مورد نزول آيات، دلالت قابل توسعه آن

  شود. مي

 نگاهي كلي به شواهد قرآني ولايت فقيه
محققان شيعه در پرتو چهار دسته از آيات قرآن، به ضـميمة مقـدمات عقلـي و نقلـي     

رو، ايـن ادلـه از سـنخ ادلـة      اند. از همـين ديگر، پشتوانة قرآني ولايت فقيه را تقرير نموده
از سنخ ادله و شواهد صرفاً نقلي؛  كلامي (مبتني بر مقدمات عقلي و نقلي) خواهند بود، نه

  اين چهار دسته عبارتند از:  

  آيات ناظر به نظرية توحيدي ولايت و امامت   .1
بيني توحيدي و به ويـژه توحيـد   اين آيات كه به تحليلي از نقش ولايت الهي در جهان

مثابـة  اي عقلي ضرورت استمرار ولايت و پيشـوايي دينـي بـه   عملي متكي است، با مقدمه
كند. طبـق ايـن   تجلي ولايت خدا را در عصر پس از نبوت و نيز در عصر غيبت اقتضا مي

بر پايـة توحيـد در    ،جانبة مورد نظر قرآن در جامعة عصر غيبتبيان، نظام توحيدي و همه
طاعت الهي (توحيد عملي)، جز با جريان ولايت در ميان فقيهان عادل قابل تحقق نيسـت  

سرپرستي كسي غير از فقيه عادل و يا رهـاكردن امـت و عـدم     چونهاي ديگر همو گزينه
توانـد بـه تحقـق ايـن نظـام      معرفي شخص يا عنوان كليّ براي تصدي امـر ولايـت، نمـي   

 ،جـوادي آملـي  گشايد (توحيدي بيانجامد، بلكه باب ولايت طاغوت و شرك عملي را مي
  .)67- 73ص ،ق1413، عراقي و 28- 30، ص1367
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  ها شؤون اجتماعي و قضايي اسلام و ضرورت تصدي و اجراي آناز گر برخي آيات بيان .2
 9): 49و حجرات( 2): 24؛ نور(103): 9؛ توبه(60): 8؛ انفال(38): 5ي چون مائده(آيات

و دهند كه اولاً تشكيل حكومـت دينـي ضـروري اسـت و ثانيـاً قلمـرو ولايـت        نشان مي
هاي مختلف اجتماعي را كه به نوعي با احكام دين مرتبط اسـت، در  حاكميت ديني، حوزه

 گيرد و در ادارة جامعة ديني نيز كاربرد قواي امنيتي و قضـايي ضـرورت دارد. طبعـاً   بر مي
ماندن  احكـام دينـي را   كند و معطلّمبناي مقدماتي ديگري كه جاودانگي دين را اقتضا مي

ها اثبات نمـوده و  ضرورت توسعة قلمرو دين در عصر غيبت را در اين حوزهتابد، بر نمي
رسالت و مسؤوليت تودة مؤمنان و به ويژه عالمان دين را در ايـن بخـش از قلمـرو ديـن     

به لحاظ تفسيري پشتوانة تعميم خطابات قرآنـي اسـت.    ،دهد. اين مبناي كلاميگواهي مي
كند، يا به جهاد ام قضايي و اجتماعي دين امر ميخطاباتي كه به اجراي احك ،بر اين اساس

كند و يا به تنظيم روابط سياسي بـا غيـر   و تقويت قواي نظامي در برابر دشمنان دعوت مي
خواند، كاركردي هميشـگي  مسلمانان بر پاية عزت اسلامي و نفي سلطة ولايي كفار فرا مي

، 1376خمينـي،  گرفـت (  داشته و جامعة اسلامي در عصـر غيبـت را نيـز در بـر خواهـد     
  ).40- 41ص

لااقـل   ،بيان فوق، ولايت فقيه عادل را به عنوان كارشناس متعهد دين و بهترين گزينـه 
رسـاند. امـا توسـعة    هاي مورد تصريح قرآن به اثبـات مـي  در مقام سرپرستي و ادارة حوزه

ي بـه  قلمرو ولايت فقيه به سرپرستي كلان نسبت به همة امور اجتماعي و اركـان حكـومت  
توان گفت اولاً در بينش اصـيل  كمك ساير مقدمات و شواهد ميسر است؛ از آن جمله مي

بستر حضور دين و احكام ديني اسـت و تفكيـك    ،هاي اجتماعيابعاد و حوزههمة  ،ديني
ها نگرشي ناقص به قلمرو دين است. ثانياً ادارة شؤون قضـايي و اجـراي   ميان انواع حوزه

تصريح دين نيز جز با سلطه و اشراف بر اركان حكومتي به درسـتي   احكام اجتماعي مورد
حكـومتي ديگـران انجـام     شود و در صورتي كه ولي فقيه بخواهد تحت سلطةمحقق نمي

وظيفه كند، از اقتدار و بسط يد لازم در مديريت اين امور برخوردار نخواهد بود. البته ايـن  
م بر همة اركان مزبور و تصدي اجـراي امـور   سخن لزوماً به معناي اشراف و سلطة مستقي

  توسط شخص فقيه نيست.  
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  آيات ولايت، امامت و قضاوت برخي پيامبران و اوصياي ايشان  .3
 ؛63و 62 ):24(نــور ؛55و44 ):5(؛ مائــده105و  65 ):4(نســاء ؛124 ):2(بقــره(آيــات 

قيـه را  ولايـت ف  بـه ضـميمه روايـاتي مسـألة    ، )26 ):38(ص و 36و 6 ):33(احزاب
انـد  كنند كه فقها و علماي امت را خلفا و وارثان پيـامبران معرفـي كـرده   پشتيباني مي

اين روايات نشان  .)188، صتابيهمو،  و 482- 483ص، 2، جق1410خميني،  امام(
دهد كه در شؤون مورد اشارة آيات مزبـور، نبـوت و رسـالت و شـخص انبيـا و      مي

 چه هدف اسـت، تحقـق حاكميـت و ادارة   نخاص آنان مدخليت نداشته و آ ياوصيا
شناسان است. طبعاً برخـي شـؤون از خصـايص    ديني جامعه به دست آگاهان و دين

واسطة تشريعي، اما در شؤوني كـه بـه اجـراي    الهي انبياست؛ مانند دريافت وحيِ بي
بـا   يعنـي شـود.  ديني مربوط است، دليلي بر اختصاص ديده نميجامعة  دين و ادارة

شك اجراي دين جاويد الهي و سرپرسـتي شـؤون ولايـي جامعـه     كه بيبه اينتوجه 
در ايـن شـؤون خصايصـي چـون      خواست خداست، طبيعتاً و به حسب اصل اولـي، 

نبوت مدخليت نداشته و جانشينان و وارثان انبيا نيز مكلـّف بـه تصـدي آن هسـتند     
  ).131- 141، ص1360خميني،  امام(

  اجتماعي اولوالأمر آيات اطاعت و مرجعيت  .4
  اين دسته اخير شامل دو آية ذيل است:

منكمُ فـَإنِ تنََـازعتمُ    الأمَرِالَّذينَ آمنوُاْ أطَيعواْ اللهّ وأطَيعواْ الرَّسولَ وأوُلي  أيَها يا«
 ّإلِيَ الله وهُفرَد ي شيَءولِفالرَّسو ْتؤُم ُخيَـرٌ   إنِ كنُتم ك نوُنَ باِللهّ واليْومِ الآخرِ ذلَـ

  .)59 ):4((نساء »تأَوْيِلاً وأحَسنُ
وإلِيَ أوُلي  الرَّسولِأمَرٌ منَ الأمَنِ أوَِ الخْوَف أذَاَعواْ بهِ ولوَ ردوه إلِيَ  جاءهم وإذِاَ«

الَّذ هملَلع مْنهرِ مَالأم َتنَبطِوُنهينَ يسمْنهم    ُتم ولوَلاَ فضَلُْ اللهّ عليَكمُ ورحمتـُه لاتََّبعـ
  .)83 ):4((نساء »انَ إلاَِّ قلَيلاًالشَّيطَ

مورد بحـث بـوده    »الامراولي«نساء مشهور به آيه سوره مباركه  59آيه  ،در مقاله حاضر
  شود.  لالت آن بر ولايت فقيه در عصر غيبت بررسي ميو د
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  » الامراولو«بررسي دلالت تفسيري آيه 
و رسول  در كنار اطاعت از خدا» الأمَرِأوُلي«نساء، مؤمنان را به اطاعت از سوره  59آية 
مطـرح بـوده و از    طور جـدي از ديرباز به ،كند. بحث از معناي اولوالامر در اين آيهامر مي

آيـد. غالـب   امامت بـه شـمار مـي    ألهدر مس و سنيّ محورهاي مهم نزاع مذهبي ميان شيعه
مفسران مكتب خلفا پيرو برخي اخبار سبب نزول و نگرشـي لغـوي و عرفـي بـه مفهـوم      

لمـان ديـن و يـا صـاحبان     داران جامعـه يـا عا  ، آن را به عموم پيشوايان و زمام»الأمَرِأوُلي«
 ،انـد (طبـري  مثل فرماندهي جنگ به دستور پيامبر تفسـير كـرده   ؛منصب در حوزة خاصي

 و 249ص، 5ج ،ق1408 ،قرطبـي ؛ 524ص، 2ج ،تـا بي ،زمخشري ؛180ص، 5، جق1412
را قابل تفسير به اجماع عالمان اهل حلّ و  برخي نيز آن .)355ص، 1، جق1408، بيضاوي

اند كه به زعم آنان از عصمت نسـبي برخـوردار بـوده و تبعيـت از تصـميمات      عقد دانسته
 ،تـا ، بـي رشيدرضـا  و 112و113ص، 10ج ،ق1420، رازيجمعي آنان واجب است (فخر 

 ،غالباً بر تفسير اين مفهـوم  :بيت سران مكتب اهلدر برابر اين رأي، مف .)182، ص5ج
چون رسول خدا، شايستة شان همتأكيد دارند كه به واسطة عصمت تنها به امامان معصومي
نساء ه مباركه سور 59يه آرا در  الامرتفسير اولي 1امام خمينياند. ولايت و اطاعت مطلق

 .)113ص ،1360، امـام خمينـي  ( انـد ، ضروري مذهب اماميه شمرده:به امامان معصوم
 :به امامان معصـوم  9بعد از رسول اكرم الامرپس از تفسير اولي ،ايشان در عين حال
يعني تشـريح عقايـد و احكـام و نظامـات اسـلام و       ؛مقامات اصلي آنان و بيان وظايف و

و بسـط عقايـد و نظامـات     اجراي احكام و برقراري نظامات اسـلام در جامعـه مسـلمانان   
دار ايـن  كنند كه پس از ايشـان فقهـاي عـادل عهـده    اسلام در ميان ملل جهان، تصريح مي

بر همه مـردم اطاعـت از آنـان لازم اسـت (همـان،       ) و27- 28ص مقامات هستند (همان،
   .)63ص

توانـد  نمـي » الأَمرِأُولي«طبعاً به شرح گذشته، آيات يادشده با محوريت مفهوم 
داري فقيهـان عـادلِ غيـر    در سطح دلالت صريح و سياقي، از ادلـة ولايـت و زمـام   

از وجـوب   معصوم در عصر غيبت تلقي شود. اين آيه به دلالت سياق روشن خود،
از  9گويد كه مانند رسـول خـدا  سخن مي» اولوالامر«اطاعت از كساني به عنوان 
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هر خطايي مصـون بـوده و از عصـمتي خـداداد برخـوردار باشـند. روايـات اهـل         
 .)499- 507، ص1، جق1412، (حـويزي  نيز به اين مطلب تصريح دارنـد  :بيت

فخر رازي به اين دلالت سياقي تصـريح  از ميان مفسران اهل سنت نيز برخي چون 
اند كه آيه از وجوب اطاعت مطلق اولـوالامر در كنـار اطاعـت    داشته و تأكيد كرده

گويد و لازم است تفسيري از اولوالامر ارائه شـود  مطلق از خدا و رسول سخن مي
همواره مشـروط بـه    ،زيرا اطاعت از عموم حاكمان ؛كه با اين اطلاق سازگار باشد

، رشيدرضا و 112- 113ص، 10ج ،ق1420، رازيهاست (فخر طا و عصيان آنعدم خ
البته اين ديدگاه در چارچوب مباني كلامـي اهـل سـنت، بـه      .)182، ص5ج ،تابي

دانسـته، بـه تطبيـق آيـه بـر اهـل        9كه عصمت را مخصوص پيامبر اكرمدليل آن
ان معصوم راه نيافته و با تكلّف سعي دارد تـوجيهي ديگـر   مثابه پيشوايبه :بيت

براي تفسير خود بيابد و در اين راستا به نظريه اجماع اهل حلّ و عقـد در اصـول   
  (همان). فقه سنّي پناه برده و آن را مصداق اولوالامر شمرده است

» الامراولـو «آيه، نخست تحليلي از واژه كليدي  تفسيري دلالت جا براي بررسيدر اين
و تمايز آن از ديدگاه اهل تسنن ارائه شده و سپس بـه   :از منظر قرآني مكتب اهل بيت

نظريه مورد نظـر   ،نقدهاي مفسران شيعه بر آراي تفسيري اهل تسنن اشاره شده و در پايان
  گردد.در چارچوب مكتب اهل بيت تبيين مي

  »  اولوالامر«تحليل معناشناختي 
» اولـوالامر «هاي كليدي كه در قرآن و انديشة ديني در ارتباط بـا امامـت آمـده،    از واژه

است. اين واژه در اصطلاح رايج، بر كساني اطلاق شده است كه ولايـت و تصـدي امـور    
كلمـة   ،بانـد. در ايـن تركي ـ  ها بوده و ديگران به اطاعت ايشان امر شـده امت بر دوش آن

مفردي نداشته و به معناي صاحب است. برخـي   ،اند كه از مادة خودرا جمع دانسته» اولوا«
، 4، جتـا ، بـي اسـت (فيروزآبـادي  » ذو«اند كـه مفـرد آن كلمـة    نيز آن را اسم جمع شمرده

كلمـه بـه   		ايـن جا كـه  از آن .) 369ص، 20ج و 29ص، 14، جق1306، زبيدي و 407ص
شـود.  همگون ديده مـي » ولي«معناي صاحب و اختياردار است، طبعاً با برخي معاني كلمة 
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، ق1401 ،اسـت (كلينـي  		آمـده » اولـوالامر «معنا با تعبير هم» الأمرةولا«در روايات نيز تعبير 
  .)181- 187ص، 1ج

را در ايـن تركيـب بـه صـورت مطلـق      » أمر« واژة ،قابل ذكر است كه قرآن كريم
نيـز  نساء سورة  83 آيه اين تركيب درآورده و تصريح نشده كه چه امري مراد است. 

ولِ أَمرٌ منَ الأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعواْ بـِه ولـَو ردوه إِلَـي     جاءهم وإِذَا«: آمده است  الرَّسـ
منْهرِ مي الأَملإِلَي أُوو تَنبِطُونَهينَ يسالَّذ همللَع منْهه،در اين آي ـتوان ميهرچند . »... م 

 دلالت آن را بر امور اجتمـاعي پـذيرفت.  ، »أَمرٌ منَ الأَمنِ أَوِ الْخَوف«به قرينه سياقي 
در اين تركيب را ناظر به امور مردم و حاكميت » امر«بسياري از مفسران و متكلمان، 

 ،ق1420، رازيفخـر   و 100ص، 3ج ،1372، (طبرسـي  انـد دنيوي و ظاهري شمرده
در آيه را به معناي شـؤون مربـوط بـه ديـن      »أمر« ،علامه طباطبايي .)113ص، 10ج

رُهم شـُوري   «و » وشَاوِرهم في الأَمرِ«ولي به قرينه مواردي چون  ،دانسته مؤمنان وأَمـ
مينَهق1417، طباطبـايي كنـد ( احتمال تفسير آن را به شؤون دنيايي نيز تأييد مـي  ،»ب، 

   .)391ص ،4ج
رسـد از منظـري   گذشت، بـه نظـر مـي   » أولوالامر«چه در تفسير رايج واژة آن با وجود

توان ولايت امر را متناسـب بـا شـؤون والاي مقـام امامـت در انديشـه شـيعي        تر ميدقيق
و انطبـاق آن  » راولوالام«در مفهوم  از تفسير سنيّ واقع نقطة تمايز تفسير شيعي . درانستد

تنها ناظر  ،:بيت زيرا اين واژه در انديشة مكتب اهل ؛جا نهفته استبر امامان، در همين
است،  االله		مرابه معناي متوليّان  ،به ولايت امور مردم نيست، بلكه به تصريح روايات فراوان

مثابه ولي در اين نگرش، امام به .)181ص ،1، جق1401نه صرفاً واليان امور مردم (كليني، 
كسي است كه به اقتضاي برخورداري از ولايت الهي، سرپرسـتي مـردم را در شـؤون     ؛امر

  گيرد.  مختلف به عهده مي
ناظر به همان عهد الهي است كـه در آيـة   » امر«رسد در تفسير يادشده، واژة به نظر مي

ياد شده است. وجه تمايز اين تفسـير   7امامت ابراهيم ) از آن دربارة124 ):2(ابتلا (بقره
را بايد به تحليل متفاوت و عميق آن از معناي امامت و پيشـوايي مـردم مربـوط دانسـت؛     
چون براساس آن، امامت بر مردم از جنس ولايت الهـي و بـه عبـارتي، تصـدي شـأني از      
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رو، لزوم اطاعـت اولـوالامر در كنـار اطاعـت     		همينشؤون الهي نسبت به مردم است و از 
و رسول ذكر شده است؛ در حالي كه در تفسير رايج از اولوالأمر كه تنها ناظر به امـور   خدا

چنين تأكيد بر اين تفسير به معنـاي بيگـانگي   آيد. هم، اين تحليل به دست نميمردم است
اصولاً همة شؤون  ،كه در ديدگاه شيعي		چرا ؛ي امور دنيوي مردم نيستولايت امر از تصد

چه به روابط انساني و اجتماعي مربوط است، يا بـه امـور عبـادي    اعم از آن ؛حيات انساني
 »امـراالله «واقع، ولايت  آيد و درقلمرو حضور دين و تكاليف ديني به شمار مي گردد،بازمي

ه عنوان عهد الهي، همة ابعاد حيات انسـاني و نسـبت آن بـا اراده و امـر الهـي را شـامل       ب
  شود.مي

  نقد آراي تفسيري اهل تسنن
پـيش از   ،در ميان مفسران اهـل تسـنن   »الامراولو«ترين آراء در تفسير واژه كليدي مهم

 دين و اجمـاع  جنگي، عالمان مسلمان، فرماندهان دارانماين در چهار قول اشاره شد:  زما
گراي اهل تسنن، ضمن تفسير عام ايـن مفهـوم بـه    مفسران عقلاز عقد. برخي  و حلّ اهل
و  با وجوب اطاعـت خـدا   الامرداران مسلمان، اما به دليل مقارنة وجوب اطاعت اوليزمام

داران عـادل اسـت و از حاكمـان جـائر     اند كه اين مفهوم ناظر به زمامهرسول، تصريح كرد
 ـبـي  ،زمخشـري  و 180ص، 5، جق1412 ،انصراف دارد (طبري امـا در   .)524ص، 2ج ،ات

كـه آنـان امـر بـه     مگـر آن  ،شـود قول ديگران، وجوب اطاعت شامل حاكمان جائر نيز مي
  ).249ص، 5ج ،ق1408 ،قرطبيكنند ( معصيت خدا

اند. در تفصيل نقد كرده آراي يادشده را به :بيت اما مفسران و متكلمان مكتب اهل
  كنيم.جا به اهم اين انتقادها اشاره مياين

اطلاق امر به  اند،گونه كه در رأي چهارم ، فخر رازي و ديگران اشاره كردههمان الف)
اسـت و   الامـر و رسول، دليل ضرورت عصمت اولي در كنار اطاعت خدا اطاعت اولوالامر

حتـي   ،كه دربارة جماعات مزبـور 		بر اين اساس، سه رأي نخست مردود خواهند شد؛ چرا
عصمت درسـت نيسـت و بايـد احكـام      اگر از عدالت هم برخوردار باشند، اطلاق وصف

تـري چـون   در موارد جزئي ،كه در قرآنشد؛ چنانخطاي آنان از وجوب اطاعت استثنا مي
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ناً و إنِْ     «احسان به والدين، به اين استثنا تصريح شده است  ه حسـ انَ بوِالديـ يناَ الإْنِسْـ و وصـ
 ِبه َلك سَا ليبيِ م ِتشُرْكل اكداها جمهعُفلاََ تط ْلمجـا  چنين آنهم .)8): 29(عنكبوت( »...ع

 لاَ«كه اطاعت از كفار به اقتضاي تقيه و ضرورت روا باشد، قرينه صريح بيان شـده اسـت:   
ه ا منَ فلَيَس لكيتَّخذ المْؤمْنوُنَ الكْاَفريِنَ أوَلياء منْ دونِ المْؤمْنينَ و منْ يفعْلْ ذ ي  للَّـ  ءشـَي  فـ

  ).398و 390- 391ص، 4، جق1417 ،طباطبايي( »... تقُاَةً منهْم تتََّقوُا أنَْ إلاَِّ
آن اسـت كـه آن را ماننـد    از مـانع  سوره مباركه نساء  59در آية » أمر«اطلاق واژة  ب)

حمـل كنـيم.    9آن هم سراياي تحت امر پيامبر ،قول دوم بر خصوص فرماندهان جنگي
اختصـاص يافتـه اسـت كـه      9در قول دوم پيام آيه به عصر پيـامبر ظاهراً افزون بر اين، 

شان واجب اطاعت ،فرماندهان جنگي از سوي ايشان منصوب شده و متكي به حكم پيامبر
ت چـه خصوصـي  عموميت مفاهيم عام آيات قـرآن را بـه خـاطر آن    ،شد. طبعاً اين رأيمي

  سبب نزول تلقي شده، ناديده انگاشته است.
در سياق بحث اطاعت، از مطالب و امور نظري انصـراف  » أمر«مفهوم درست واژة  ج)

در رأي  ،رو، تفسير آن بـه عالمـان  هاي حاكمانه ناظر است. ازاينداشته و به اوامر و فرمان
كه  »منهْمه الَّذينَ يستنَبطِوُنهَ لعَلم«سوره نساء  83. البته به قرينة ذيل آية نيستسوم درست 

و سـنتّ رسـول و اسـتنباط مسـائل و تحليـل درسـت        به مراجعة عالمانه به كتـاب خـدا  
پي برد، اما اين  الامريهاي علمي اولتوان به شرايط و توانمنديموضوعات اشاره دارد، مي
  به مطلق عالمان دين نيست. الامرقرينه دليلي بر تفسير اولي

درستي نقد كرده و بر ضـرورت عصـمت   كه آراي ديگر را بهرغم آنرأي چهارم به د)
كه اين ادعـا  به خطا رفته است. توضيح آن استدلال نموده، در تفسير و تطبيق آن الامراولي

الامـر  تواند مصداق اوليو خطاناپذير است و مي كه اجماع امت يا اهل حلّ و عقد معصوم
در مقـام تصـور    :اولاً :در آيه باشد، به دو لحاظ تصوري و تصديقي با اشكال مواجه است

اجتمـاعي سياسـي را    هلأتـر مس ـ اند كه كمدادههاي عيني نشان توان گفت اساساً تجربهمي
توان يافت كه از اجماع امت يا حتي اهل حلّ و عقد برخوردار باشـد. در طـول تـاريخ    مي

نهايـت، اكثريـت جـاي     نيز همواره توافق و تباني برخـي از امـت و در   سياسي اهل تسنن
  اجماع را گرفته است.
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يلي بر عصـمت و خطاناپـذيري اهـل حـلّ و عقـد در      در مقام تصديق، دل :ثانياً
دست نيست، بلكه در تجربة تاريخي حكومت با تكيه بر آراي اهـل حـلّ و عقـد،    

) و حتي اجماع 396صشود (همان، هاي فراواني از شكست و خطا ديده مينمونه
اي جز ود، نتيجهشو خطاپذير حاصل مي آنان كه با اجتماع آراي افراد غير معصوم

 تر به حقيقت را به همراه نخواهد داشـت و چنـين ظنـّي نيـز در    ظن و گمان بيش
شـود  شده از حجيت برخوردار مينهايت به مدد ادلة خاص شرعي در موارد تعيين

درسـتي آن رأي  داشتن يك رأي، غير از علم و يقـين بـه  و روشن است كه حجيت
اسـت، نـه صـرفاً     الامـر علم به عصمت اولي ،چه مفيد استجا نيز آناست. در اين

اي شود و ملازمهواقع، حجيت رأي از عدالت هم حاصل مي در ؛هاحجيت رأي آن
  با عصمت ندارد.

 كند كه در مكتـب اهـل  ما را به ديدگاه پنجمي رهنمون مي ،بررسي و نقد آراي گذشته
به لحاظ تفسيري ضمن تأكيـد بـر دلالـت ايـن      :ين ديدگاه اولاًمطرح است. در ا :بيت

شـأن خاصـي از شـؤون     ،به شرح گذشته، مراد آيات الامرآيات بر ضرورت عصمت اولي
در حوزة حاكميت بر مؤمنان تلقي شده كه از شأن نبوت  الهي و شرعي پيامبر و معصومان

بـه   :ثانيـاً  .م شرعي متمايز است كه طبعاً به همان مقام امامت ناظر خواهد بـود و بيان احكا
مذهبي ـ كه به ادلة مختلف ديني  :بيت با تكيه بر باور كلامي عصمت اهل ،لحاظ تطبيق

از نسـل   ان معصـوم را به امامان و پيشـواي  الامرمتكي است و پيرو روايات فراواني كه اولي
، ؛ قنـدوزي حنفـي  191و189، ص1ج، ق1411حسكاني،  حاكماند (تفسير كرده 9پيامبر
ــي341، ص1، جق1418 ــي؛ عياش ــا، ج، ب ــي و 249، ص1ت ، 185، ص1ج، ق1401، كلين
يه يادشده به ولايت امامان معصوم به معناي شأن حـاكميتي ايشـان در ابعـاد    آ ،)286و276

  گوناگون ناظر دانسته شده است.

 پذيري دلالت آيه در ديدگاه برخي محققان شيعهتوسعه
هاي تفسيري برخـي محققـان شـيعه افـق     با وجود توضيحات گذشته، تأمل در ديدگاه

كـه در ايـن مقالـه از اهميـت     گشـايد  آيـه مـي  متفاوتي از نظريه تفسيري را در دلالت اين 
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ماننـد مرحـوم شـيخ حسـن نجفـي       ؛فقيهان و محققـان متـأخر  از برخوردار است. برخي 
و نيز مرحوم سيدمحمدحسين فضـل االله از   صاحب جواهر و مرحوم سيدمصطفي خميني

، ق1400، انـد (نجفـي  سخن گفتـه  به ولايت فقيهسوره مباركه نساء  59توسعة مفهوم آية 
ــي؛ 421- 422ص، 15ج ــل و 20، ص1376، خمين  .)325- 326، ص7، جق1419، االلهفض

اين ديدگاه با توجه به مباحث گذشته از يك سو و اهميت جايگـاه فقهـي ايـن فقيهـان از     
  تر است.  شايسته تأمل و بررسي بيش ،رسوي ديگ

الكلام، توسعة دلالت آيـه   صاحب جواهر ،شيخ حسن نجفيمرحوم  ،فقيه بزرگ شيعه
را بر پاية روايات نصب فقيه به ولايت در عصـر غيبـت   » الأمَرِأوُلي«و الحاق فقيه حاكم به 
النصـب التـي وردت    روايـة خصوصاً حكومته  ادلةاطلاق «: نويسدميپذيرفته است. ايشان 

» ره من اولي الامر الـذين اوجـب االله علينـا طـاعتهم    يصيـ   روحي فداه ـ  رعن صاحب الام
  ). 421- 422ص، 15، جق1400 ،(نجفي
، 1364، ؛ حـائري 437، ص1، جق1408، منتظري( رجوع شود به:باره در اين چنينهم

  ).150، ص1، ج1372، آذري قمي و 268ص
، از زاويه ديگري به توسـعه مفـاد آيـه رسـيده اسـت. از      االله سيدمصطفي خمينيةيآاما 

شامل مؤمنـان عصـر    »أيَها الَّذينَ آمنوُاْ يا«اول،  ةعموميت خطاب در ابتداي آيمنظر ايشان 
 7مـام معصـوم  ا(مسـتقيم) از   امكـان اطاعـت   ،غيبـت  در دوران . طبعاًشودغيبت نيز مي

لاطاعه را در شخص ديگري جسـت. قـدر   اواجب »الأمَرِأوُلي«منتفي است و بايد مصداق 
در بايـد   ،او متصدي امور شد رهمان فقيه جامع شرايط است. لذا اگ ،متيقن از اين شخص

 .)20، ص1376، خميني(شد مطاع باقلمرو ولايتش 
 در زمـان غيبـت،  بودن امكان اطاعت از امام در منتفي مرحوم سيدمصطفي خمينيبيان 

حكـومتي   ةمبتني بر اين نكته است كه امتثال و عمل به احكام اولي شـرع كـه جنب ـ  ظاهراً 
 ،شـود شـمرده نمـي   »الأمَرِأوُلي«اطاعت عرفاً النبي است،  سنةيا  االله		ندارد و مستقيماً حكم

ي «ناظر به امتثال اوامري اسـت كـه    ،»الأمَرِأوُلي«بلكه اطاعت  رِ أوُلـ منصـب   ةبـر پاي ـ  »الأمَـ
بـا همـان    قابل ذكر است كه مرحـوم سيدمصـطفي خمينـي    كنند.حاكميتي خود صادر مي

كـه روي  ، ) را نيـز بـا توجـه بـه آيـات ذيـل آن      55 ):5(آيه ولايت (مائـده  يادشده،مبناي 
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 اسـت،  و نيز اساساً سوره مائده خطاب به عمـوم مؤمنـان   است عموم مؤمنانشان با سخن
دل در عصـر غيبـت سـخن    از توسعه ولايت مورد نظر اين آيه به فقهاي عـا  تفسير كرده و

  .)21- 22ص ،همانگويد (مي
 59در آيـه   الامـر البته پس از تصريح به اختصـاص اولـي   ؛چنين استاد جوادي آمليهم

جـامع  اند كه شمول آيه نسبت به فقيه و انـدراج فقيـه   ، آورده:سورة نساء به معصومان
اسـت تـا    الامـر سـت كـه او نيـز مصـداق اولـي     نيشرايط تحت آيه مزبـور، از آن جهـت   

باشد، بلكه چون منصوب از  هالطاعدستورهاي او به نحو مطلق حجت و وي ولي مفترض
، 1379، است، دستورهاي او اطاعت مقيد و مشروط دارد (جـوادي آملـي   الامرطرف اولي

   .)278، ص19ج
 :بر اين اساس، آيه يادشده غير از دلالت بر وجوب مطلق اطاعت از امامان معصوم

كه طبيعتـاً در بـاور مـا از مشـروعيت و جايگـاهي الهـي برخـوردار بـوده و بـه اقتضـاي           
توانـد وجـوب مشـروط اطاعـت از     كننـد، مـي  شان جز به حق و عدل حكم نميعصمت

اند و به دار اين منصب شدهعهده ،داران عادلي را كه با آگاهي عميق ديني بر پاية شرعزمام
نيابت از امام معصوم، حجت الهي در ميان مردم در عصر غيبت هستند نيز به دلالت ثانوي 

نيز بـه عنـوان    طور نسبي و مشروط، شامل مرجعيت اجتماعي فقيهان عادلدربر گيرد و به
حجت الهي و به نيابت از امام باشد. به اقتضاي روش تشكيكي در تفسير، توسـعه معنـاي   

كند كه در حكم وجوب اطاعت نيـز  يعني فقيهان، ايجاب مي ؛به مصداق جديد» اولوالامر«
مثابـه  گونـه كـه فقيـه عـادل بـه     همـان  ؛بر اين اساس .نوعي توسعه و تنزيل صورت گيرد

شود، از معنـاي وجـوب   ري از اولوالامر به معناي جامع و كامل، پذيرفته ميتمصداق نازل
به وجوب اطاعت مشروط و مقيد تنـزلّ صـورت گيـرد. در    » أطيعوا«اطاعت مطلق در امر 

اي متوازن در معناي آيه گرايش دارد و چنان نيست كه در مفهوم واقع اين روش به توسعه
چنان مرتبه وجوب هم ،اما در حكم وجوب اطاعت ،كندتري را اذعان اولوالامر مرتبه نازل

  مطلق را مطرح نمايد.  
ست كه اساساً اين ديدگاه تفسيري چه نسـبتي  ا اين ،جا مطرح استپرسشي كه در اين

با ديدگاه مشهور دارد و آيا پذيرش آن به معناي نقد و نقض آن ديـدگاه اسـت يـا خيـر؟     
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ابطال ديدگاه مشهور بيانجامد، نيازمنـد بررسـي    طبعاً در صورتي كه اين ديدگاه به نقض و
  هاي آن ديدگاه خواهد بود.  تر و پاسخ به استدلالبيش

رسد ديدگاه تفسيري مورد نظر، در واقع در طول تفسير مشـهور شـيعي   به نظر مي
كـه برخـي   ايـن  هرگز در تعارض با آن نيست؛ گـو  ،روازاين .است و نه در عرض آن
بينـد و بـر نكـاتي    هـايي مواجـه مـي   ه مشـهور را بـا كاسـتي   ادعاهاي مبنـايي ديـدگا  

اولاً در باره قرآن و ثانياً در باب روايات تفسيري تأكيـد دارد كـه سـبب     ،شناختيزبان
شناختي مورد نظر را در باب زبان قرآن در شود. مبناي زبانتفاوت نگرش تفسيري مي

اشـاره قـرار داديـم. امـا در      آغاز اين مقاله در توضيح كليدواژه تفسير تشكيكي مـورد 
هـايي  شناختي اين نظريه در حوزه روايات تفسيري كه منشأ ابهامجا به مبناي زباناين

  پردازيم. مي ،در برابر اين نظريه است
ترين تأمل فراروي اين نظريه، ناسازگاري آن بـا زبـان حصـرآميز    كه اساسيتوضيح آن

انـد؛ از  تفسير و تطبيق نمـوده  :ائمه را به خصوص »الأمَرِأوُلي«رواياتي است كه مفهوم 
 با اشاره به آيه فـوق چنـين تصـريح شـده اسـت:      7جمله در روايتي به نقل از امام باقر

، 1، جق1410(كلينـي،   »إيانا عنى خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يـوم القيامـة بطاعتنـا...   ...«
   .)497- 507ص ،1، جق1412حويزي،  و 276ص

ي «روايـات حصـر   صطفي خميني با التفات به ايـن نكتـه،   مرحوم سيدم رِ أوُلـ در  »الأمَـ
شـمارد كـه قابـل تعمـيم بـه شـؤون فقهـا        احكام ميبه مقام تشريع ناظر  :را اولاً :ائمه

و در صـورت فقـدان    كندتلقي ميحضور عصر  مفاد اين روايات را مربوط به :ثانياً .نيست
 ).20، ص1376، خميني( سازده را مطرح ميتمسك به عموم لفظي آي و غيبت امام،
رغم صراحت روايات تفسيري در اختصاص مقام ولايـت و اطاعـت   رسد بهبه نظر مي

و بـا وجـود تفسـير     الامر در آيه فوقو تفسير انحصاري اولي :مطلقه به امامان معصوم
پيرو ايـن روايـات، بـا تكيـه بـر اصـل مبنـايي زبـان چندسـطحي و           خاص مفسران شيعه

سو و تحليلـي از زبـان حصـرآميز ايـن روايـات از سـوي ديگـر،        پذير قرآن از يكتوسعه
توان نظر محققان مزبور را تقويت كرده و توسعة مفاد آيه را به ولايت فقيهان عادلي كه مي
توانند بـه نيابـت   تقواي عملي برخوردارند و مي طور نسبي از علم و شناخت ديني و نيزبه
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تر حجت شرعي الهي در ميـان  اي نازل(به معناي مطلق و كامل آن)، در رتبه» الأمَرِأوُلي«از 
  مردم باشند، اثبات نمود.  

، روايات حاكي از معنـاي  گراي شيعيدر نگاه رايج و متعارف در فضاي تفسير روايت
 ،فاهيم، در واقع به معناي نهايي و مطلق آيه ناظر دانسته شـده و ايـن مفـاهيم   خاص اين م

حصـر   ،شوند؛ گويا لسان حصـر و اختصـاص در ايـن روايـات    غير قابل توسعه تلقي مي
مطلق بوده و دلالت آيه تنها يك وجه معين دارد. اما با توضيحي كه در مقدمـه ايـن مقالـه    

ر معناي خاص و انحصاري اين مفهوم، پيـامي سـلبي   رسد تأكيد ويژه بگذشت، به نظر مي
برابر آراي پيروان مكتب خلفا دارد كه ادعاي تفسير و تطبيق اين مفهـوم ارزشـي را بـر    		در

طبعـاً   .)93- 96ص 5، جق1412اند (طبري، كردهمطرح مي :بيت معارضان با خط اهل
كـه جـز بـا مقـام عصـمت مطلقـه       		ن مفـاهيم در اين فضا بر همان معناي مطلق و كامل اي

آيـات نيـز اسـتناد شـده اسـت؛      		سازگار نيست، تأكيد شده و به شواهدي از ظاهر و سياق
پشتوانة مدلولِ » و رسول با خدا» الأمَرِأوُلي«سياقي هم«و » بودن فعل أطيعوامطلق«كه چنان

  .)100ص ،3، ج1372(طبرسي،  است معرفي شده» الأمَرِأوُلي«كامل و مطلق 
بنابراين، از حيث پيام سلبي مزبور، اين نتيجة تفسيري در سطح دلالت مطلق آيه كاملاً 
قابل قبول است. اما اين سطح از دلالت آيه كه به خصوصيات مصاديق تام و كامل مفهـوم  

در اين آيات، » الأمَرِأوُلي«و  »أطَيعواْ«متكي است، مانع از آن نيست كه دو لفظ » الأمَرِأوُلي«
تاب پذيرش وجوه و مراتب معنايي مختلف را به نحو تشكيكي داشته و قابـل توسـعه بـه    

  تري نيز باشد.مراتب نسبي و نازل

  گيرينتيجه
ولايت فقيـه در نصـوص قرآنـي بـه صـورت مسـتقيم و صـريح ديـده          ألهطرح مس

جو كرد، امـا محققـان   وقلي و روايي جستشود و مستند اصلي آن را بايد در ادلة عنمي
 اند.هاي قرآني اين اصل مسأله بودهاسلامي به دنبال پشتوانه

نسـاء و  سـوره مباركـه    59آيـه   ،هاي قرآني مورد بحث انديشـمندان يكي از پشتوانه
بر تفسير ايـن   :بيت شك تأكيد مفسران مكتب اهلبياست. » اولوالامر«توسعه مفهوم 
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شـان در كنـار رسـول، شايسـتة     است كه به واسطة عصمت امامان معصومي تنها به ،مفهوم
مانند مرحـوم شـيخ حسـن     ؛اند. اما برخي فقيهان و محققان متأخرولايت و اطاعت مطلق

و نيـز مرحـوم سـيد محمدحسـين      صاحب جواهر و مرحوم سيدمصطفي خمينـي  ،نجفي
 اند.  سخن گفته به ولايت فقيهسوره مباركه نساء  59توسعة مفهوم آية فضل االله از 

اين تحليل به سطوح ديگري از تفسير مفـاهيم و دلالات قرآنـي در ايـن آيـه و آيـات      
طور نسبي از علـم و  مشابه تكيه دارد كه به توسعة مفاد آيات به ولايت فقيهان عادلي كه به

ي «تواننـد بـه نيابـت از    ز تقواي عملي برخوردارند و ميشناخت ديني و ني رِ أوُلـ (بـه  » الأمَـ
حجت شـرعي الهـي در ميـان مـردم باشـند،       ،تراي نازلمعناي مطلق و كامل آن)، در رتبه

طبعاً توسعة دلالت آيات در اين تحليل، تعارضـي بـا تفسـير مشـهور و معتبـر       .انجامدمي
ضمن اذعان به اين تفسير، با مباني تفسيري خاصي، وجه دلالي ديگري ندارد، بلكه  شيعي

 پذيرد.  را نيز در سطحي متفاوت از سطح دلالي تفسير مزبور مي

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
  . 1372قم: مؤسسة مطبوعاتي دارالعلم، ، 1ج، ولايت فقيه از ديدگاه قرآن، احمد، آذري قمي .3
گـاه  قـم: پـژوهش  ، پژوهشي در محكم و متشـابه  ،حسيني، سـيدمحمود و طيباسعدي، محمد  .4

  .1390حوزه و دانشگاه و سمت، 
 علـوم فصـلنامه  ، »با تأكيـد بـر كـاربرد روايـي    » راسخان در علم«معناشناسي «، محمد، اسعدي .5

  .1388، پاييز 53، شثحدي
 . 1385، قم: بوستان كتاب، هاي معناييها و لايهسايه، محمد، اسعدي .6
  .ق1410اسماعيليان، ، قم: 2ج، كتاب البيع، ، سيد روح االلهخمينيامام  .7
 .تابي ،نابي :جا، بيكشف الاسرار، ، سيد روح االلهخمينيامام  .8
 مؤسسه انتشارات امير كبير،تهران: ، يت فقيه (حكومت اسلامي)ولا، ، سيد روح االلهخمينيامام  .9

1360. 
بيـروت: دارالكتـب   ، 1ج، انوار التنزيل و اسرار التأويـل (تفسـير بيضـاوي)   بيضاوي، عبداالله،  .10

  ق.1408، العلية
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  .1379قم: اسراء، ، 19ج، تسنيم جوادي آملي، عبداالله، .12
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